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  چكيده
انديـشانه در    به معناي تعيين استانداردها و معيارهاي بسيار بالا و مطلـق          » طلبي كمال«

شدن به هدفي    هاي انساني است كه براي نائل        و فعاليت  هاي مختلف زندگي   ساحت
حركت در مـسير سـلوك      . شود شده تعريف مي   مشخص، در مسيري از پيش تعيين     

عرفاني، مستلزم رعايـت ضـوابط و اصـول مشخـصي اسـت تـا كيفيـت لازم بـراي                    
عطار استانداردها و انتظارات بسيار بالا و       . رسيدن به فنا و حقيقت مطلق فراهم شود       

كند و اين حالـت، تـا سـاحت زنـدگي فـردي و               شواري براي سالك مشخص مي    د
ارتباط دوسـويه و    » طلبي كمال«و  » اضطراب«. يابد اجتماعي سالك نيز گسترش مي    

توان در اضطرابِ وجوديِ شاعر در برخورد با مـسير           متقابل دارند و ريشة آن را مي      
بودن ذاتي و    هبوط، مطلق حاصل از   » اضطراب«. كيفي و انتزاعيِ سلوك دنبال كرد     
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صـورت تـلاش بـراي جبـران حـدأكثري و            ترين نقطة ممكن، بـه      وابستگي به پست  
تـرين نتيجـة     مهـم . شـود  اعادة حيثيت انسان در ساحت انديـشة عطـار مـنعكس مـي            

اسـت كـه قـرار گـرفتن در ميانـة         » مه يا هيچ  ه«اي يا    عطار، نگاه مقوله  » طلبي كمال«
وسـواس  . پذيرد و صرفاً رسيدن به نهايت سلوك را قبول دارد          مسير سلوك را نمي   

مذهبي و تأكيد بر اعمال عبادي كـه فراتـر از احكـام دينـي اسـت، از ديگـر نتـايج                      
بزرگان عرفـان و تـصوف،      » طلبي كمال«عطار با روايت داستانِ     . است» طلبي كمال«

اه اصلي خود را در كيفيت سلوك و چگونگي حركـت سـالك، بـازآفريني               ديدگ
  .كند مي

، »اضـطراب «هـاي عرفـاني،      ، داسـتان  »پرفكشينيـسم « عطـار،    :هاي كليـدي   واژه
  .»طلبي كمال«

  

   مقدمه.1
كنـد از هـر نظـر        ، ويژگي شخصيتي اسـت كـه فـرد تـلاش مـي            »طلبي كمال«پرفكشينيسم يا   

دست يافتن به ايـن هـدف، اسـتانداردها و معيارهـاي بـسيار              به منظور   . عيب و نقص باشد    بي
فرسـا و   كند كه لازمة رسيدن به ايـن معيارهـا، تـلاش طاقـت             دشواري براي خود انتخاب مي    

: نويـسند  بـرومن و گـرين مـي   . تواند امري ثابت و فراگير باشد     طلبي، نمي  كمال. دائمي است 
اي اسـت كـه ظهـورش در     ي دامنـه طلبي نسخة واحـدي نـدارد؛ بلكـه داراي سـاختار         كمال«

اشخاص مختلف از كم به زياد متفاوت باشد؛ مفهومي ثابت نيست؛ بلكه احساسي مـشترك               
 :Broman and Green, 2008(» شـود  هاست كه به درجات مختلفـي تجربـه مـي    بين انسان

481  .(  
. وجو كـرد   را بايد در محيط اجتماعي و جامعة زيست شخص جست         » طلبي كمال«ريشة  

طلبـي اشـكال گونـاگوني دارد و از شخـصي بـه              كمـال «ق ديدگاه مك آدامـز و پـائوس         طب
هـاي   همچنـين ابعـاد آن نيـز از يـك تعامـل پويـا بـين ويژگـي                 . شخص ديگر متفاوت است   

بـر  ). Mc Adams and Paus,2006: 204(» شـود  شخـصيتي و محـيط اجتمـاعي ناشـي مـي     
. طلب بودن او معرفـي كـرد       عامل كمال توان   اساس اين ديدگاه، صرفاً شخصيت فرد را نمي       

كـانوينگتون و   . داننـد  طلبـي مـي    شناسان عامل زيستي و غريزي را ريشة كمال        برخي از روان  
افـرادي كـه بـا    «: دانند و معتقدند طلبي را با غريزة بقا و ترس از نابودي مرتبط مي        مولر كمال 
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هـا ناشـي از     رفتـار آن   شـوند،  اميد بسيار براي موفقيت و ترس بسيار از شكست مشخص مـي           
در واقـع ايـن نـوعي       . تمايل بـه اجتنـاب از شكـست و موفقيـت در سـطح بـسيار بـالا اسـت                   

)Covington and Muller ,» استراتژي بقا و دور ابدي حركـت و تـرس از شكـست اسـت    

)2001:157. 

طلب نقطـة مـشتركي      دار و نسبي است؛ اما بين افراد كمال        طلبي امري دامنه   هرچند كمال 
كننـد اسـتانداردهاي خـود را        اين افراد اغلـب احـساس مـي       «كناس معتقد است    . ود دارد وج

طلبـي بـه معنـاي         كمـال  .شـود  اند و اين مسأله منجر به انتقاد شديد دروني مي          برآورده نكرده 
تمايل به نارضايتي از هرچيز ناقصي است كه با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيـين شـده                  

طلبي شامل تعيين اهداف عالي و استانداردهاي بالايي است كـه             كمال. شدمطابقت نداشته با  
 .)Knaus,2008: 166(» ها دست پيدا كرد توان به آن به سختي مي

طلـب دائمـاً بـر       فـرد كمـال   . نقطة مشترك ديگر اين افراد، جزئي نگـري افراطـي اسـت           
بـر  . كنـد  ب مـي  ندرت چيزي كه درست است، توجهش را جل        كند و به   اشتباهات تمركز مي  

كند و هميشه بـه      فرد كمال طلب همانند بازرس زندگي مي      «اساس ديدگاه سارا جي اگان،        
» .شـود  گفتـه مـي  ) 2(طلبي، توجه انتخـابي   به اين ويژگي كمال. گردد دنبال عيب و ايراد مي    

)Egan and et al,2014: 107 .(  
ني در رسـيدن بـه هـدف        از اضطراب انسان و ترس از ناقص بـودن و نـاتوا           » طلبي كمال«

كـه بـين آنچـه انتظـارش را          هنگـامي «بر اساس ديدگاه فلت،     . گيرد تعيين شده سرچشمه مي   
» شــود داريــم و آنچــه در تــوان ماســت فاصــله وجــود داشــته باشــد، اضــطراب ايجــاد مــي   

(Flett,1998: 249).  
 بـا   پل تيليش فيلسوف متأله اگزيستانسياليت، ريشة اضطراب وجـودي انـسان را مواجهـه             

موجودي از نيستي   «داند كه در آن      حالتي مي او اضطراب را به مثابه      . داند مرگ خويشتن مي  
شـود و تـأثير ايـن رويـدادها بـر آگـاهي دائـم و پنهـان او از مـرگ                       احتمالي خود آگاه مـي    

تيليش لازمة خود بودن و شجاعت را متكيّ كردن         . »شود خودش، باعث ايجاد اضطراب مي    
و اين اعتماد و ايمان، در يك شهود منحصر به فرد و شخصي تجربـه   اندد آن به خداوند مي

 .)Tillich,1952: 163(. دشو مي

وجـود  «عطار بـه  . نقطة اشتراك انديشه عطار با تيليش، در اتكاي وجود به خداوند است 
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در مخلوقـات اعتقـادي نـدارد؛ بلكـه هـستي حقيقـي را تنهـا از آن خداونـد                    » و بودن يا مـن    
. كند كه در وجود حقيقـي خداونـد فنـا شـود            وجود انساني زماني حقيقت پيدا مي     داند و    مي

اضـطراب گنـاه در ديـدگاه عطـار،         . هـايي دارد   اجزاي نظرية تيليش با انديشة عطار شباهت      «
اضطراب مرگ، هم به صورت نگرش خيامي و هم از ديدگاه           . معادل اضطراب هبوط است   

معنايي، با دور افتادن از حقيقت مطلـق و          اب بي شود و اضطر   ديني در شعر عطار منعكس مي     
شجاعت براي عطار در پافشاري براي حركت به كمال و          . كند ذات خداوند بازتاب پيدا مي    

  )161: 1401رحماني و پاشايي، . (»شود هاي نفس مطرح مي ناديده گرفتن وسوسه
  

 پيشينه پژوهش    . 2

تـرين   مهم. نوشته شده است  » طلبي كمال«در حوزة ادبيات فارسي، مقالات محدودي دربارة        
نوشـتة  »  شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلـر نةنقد و بررسي روانكاوا«مقالة منتشرشده با عنوان    

طلبـي   به بررسي عوامل مـؤثر در كمـال       است كه   ) 1388(حسينعلي قبادي و مجيد هوشنگي      
 زال را در عقـدة  طلبـي  تـرين عامـل كمـال    نويسندگان مقالـه مهـم   . پردازند شخصيت زال مي  

هاي جسماني زال با ديگران، محيط خاص رشد او و طرد شـدن از               تفاوت. دانند حقارت مي 
شود و شخصيت براي جبران  طرف والدين، در شخصيت زال به بروز عقدة حقارت ختم مي 

مقالـة  . طلبانـه هـستند    دهد كه كمال   هاي رفتاري خاصي بروز مي     اين عقده حقارت، واكنش   
نوشـتة  » شناسي فردنگر آلفـرد آدلـر    و بررسي اشعار ناصرخسرو بر اساس روان    تحليل«ديگر  

اسـت كـه بـا تكيـه بـر نظريـة عقـدة حقـارت آدلـر،                  ) 1397 (قنبـري  و يوسف    مهين بسحاق 
شدن به درة يمگان، انتقـاد شـديد از جامعـه، انـزواي         هاي ناصرخسرو همانند پناهنده    واكنش

طلبـي   دانند كه بـه كمـال       همين عقدة حقارت مي    اجتماعي و مفاخرات او را محصول جبران      
. طلبي منتشر شده است مقالات ديگري نيز در ارتباط با عقدة حقارت و كمال       . شود منجر مي 

، )1399(زاده و همكـاران       شخصيت ويس با نگاه به نظرية عقدة حقارت آدلر نوشتة عبداالله          «
نوشـته حـسن    » آدلـر   حقـارت   عقـدة   نظريـة   اسـاس   بر  رومي  ابن  شخصيت  تحليل  و  بررسي«

طلبي به طـور خلاصـه بـه معنـاي تعيـين معيارهـا و            نظرية كمال ). 1394(مجيدي و همكاران    
گـرايش فطـري انـسان بـه        شرايط سخت و پيچيده سلوك و مناسـك عبـادي اسـت، نـه در                

در حـوزة ادبيـات سـاير    . شـود  ناميـده مـي  » گرايـي  كمـال «توحيد و رهايي از عالم مادي كه      
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) 2008(ميلـر   . اثـر انـدرو اچ    » بارهـاي كمـال   «توان به كتاب     هاي اخير، مي   ها و پژوهش    زبان
طلبـي در ادبيـات قـرن نـوزدهم انگلـيس و دورة ويكتوريـا                اشاره كرد كه به بررسـي كمـال       

نوشتة سـيارا هوگـان نيـز بـه         » 2010قهرمان گمشدة گذشته،    «همچنين مقالة   . اختصاص دارد 
  .طلبي در شعر و انديشة جيمز كلارنس مانگان، شاعر ايرلندي پرداخته است تحليل كمال

  
  مباني نظري. 3
   تاريخچه نظريه كمال طلبي.3-1

. شناس اتريشي آغاز شـد     ان، رو )1870-1937) (3(طلبي با تحقيقات آلفرد آدلر     نظرية كمال 
طلبي  گيري كمال  ، ريشة شكل  »1938منافع اجتماعي، چالشي براي بشريت،      «آدلر در كتاب    

او معتقـد بـود انـسان مـضطرب بـراي جبـران عقـدة حقـارت و            . را در عقدة حقارت دانست    
آدلـر  . كنـد  اي سازگار يا ناسازگار به سمت هدفي حركت مـي          شكست در گذشته، به شيوه    

عقدة برتري، احساسي آگاهانه دربارة برخـوردار بـودن         . عقدة برتري را نيز ارائه كرد     نظرية  
هاي افراطي از خود و ديگـران         العادة انساني و ميل به انتظارات و خواسته        هاي فوق  از توانايي 

  .است
عصبيت و رشد آدمي،    «شناس آلماني در كتاب      ، روان )1885-1952) (4(كارن هورناي 

هـاي او در مواجهـه بـا     طلبي را در كودكي انسان و ضعف و درمانـدگي    ل، ريشة كما  »1950
 )5(او ايـن اضـطراب انـسان را اضـطراب اساسـي             . دانـست  خطر رهاشدن توسط والدين مي    

طلبـي بـه تعيـين اسـتانداردهاي دشـوار بـراي ديگـران منجـر                 هورناي معتقد بود كمال   . ناميد
ياد  )6(» استبداد بايد«داشت و از آن با عنوان طلبي ن هورناي ديدگاه مثبتي به كمال. شود مي
گونـه نقطـة مثبـت در نظـر گرفتـه            كرد كه گرايشي با سنخيت روان رنجور و بدون هـيچ           مي
  .شد مي

) 7(طلبي، هري اسـتاك سـاليوان       نظر در حوزة كمال    شناس مشهور و صاحب    ديگر روان 
، بر ارتباط بين اضطراب و »1953پزشكي،  فردي روان نظرية بين«است كه در كتابي با عنوان   

طلبي، در فقدان محبت و حمايت افراد مهم         او معتقد بود رشد كمال    . طلبي تأكيد كرد   كمال
  . شود زندگي انجام مي
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  طلبي پاول هويت و گوردون فلت  نظرية كمال.3-2
 )9( و گوردون فلـت       بهداشت در دانشگاه يورك در انتاريو      ةاستاد دانشكد ) 8(پاول هويت   

 مقاله علمـي  95 تا كنون، با ارائة 1986از سال  شناسي در دانشگاه بريتيش كلمبيا اد رواناست
ــا عنــوان )10(طلبــي  در حــوزة كمــال » طلبانــه مــدل جــامع رفتــار كمــال«، نظريــة خــود را ب

)CMPB()11( سـازي   است تـا مفهـوم  طلبي  مدل توصيفي از كمالاين نظريه . اند ارائه كرده
بـر اسـاس ايـن      .  را بـه تـصوير بكـشد       طلـب  از سبك شخصيت كمـال    چندلايه و چند بعدي     

 است كه انگيـزه و محـرك افكـار و رفتـار     ي   پايدار ابعاد شخصيتي  شامل   طلبي كمالنظريه،  
  .شود فردي تقسيم مي فردي و درون دهد و به سه مؤلفة شخصيتي، بين را نشان مي فرد

  

  »طلبي كمال«هاي خصلتيِ   مؤلفه.3-2-1
 تجـويز  طلبـي  و كمـال محور  ديگر طلبيِ  خودمحور، كمال  طلبيِ  كمال به سه نوع  ها   اين مؤلفه 

طلبـي از خـود     گرايش به كمال    خودمحور طلبي كمال«. شود   تقسيم مي  شده از نظر اجتماعي   
 محـور  ديگـر    طلبـي   كمال. )خواهم من چيزي كمتر از كمال خودم نمي       (كند را مشخص مي  

اگر از كسي بخواهم كاري را انجام دهد، انتظار         ( ديگران است طرف  شامل نياز به كمال از      
بودن فرد   به درخواست كامل   اجتماعي   ة تجويز شد  طلبي كمال. )دارم بدون نقص انجام شود    

  .»)مــردم از مــن انتظــاري كمتــر از كمــال ندارنــد     (كنــد  از طــرف جامعــه اشــاره مــي   
)33: 2017, Hewitt et al(  
  

  »طلبي كمال«فرديِ  هاي بين  مؤلفه.3-2-2
: دهـد   را نـشان مـي  طلـب   رفتار افراد كمالةفردي است كه نحو شامل سه وجه بين اين نظريه
  . عدم افشاي نقص و عدم نمايش نقصطلبانه، نمايي كمال خويشتن

 به رفتارهايي اشاره دارد كه در آن افراد آشكارا كمال خـود  طلبانه نمايي كمال  خويشتن«
مـن بايـد هميـشه       (نند تا هميشه كامل به نظـر برسـند        ك  كنند و فعالانه تلاش مي      را ترويج مي  

  .)كامل به نظر برسم
  اجتنــاب از نمــايش آشـكار عيــوب فــرد اســت ة انگيــزةدهنـد  نــشاننـشان نــدادن نقــص  

پرهيـز  كه   ، درحالي ) انجام كاري را ببينند مگر اينكه در آن كامل باشم          ديگرانخواهم    نمي(
اعتراف بـه    (استها    و كاستي  اب از بيان عيوب    اجتن ة انگيز ةدهند  نشان از خودافشايي نقص،  
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  )Hewitt et al ,2022 :122(. »)شكست براي ديگران بدترين كار ممكن است
  
  »طلبي كمال«فردي   مؤلفة درون.3-2-3
شـود كـه شـامل       وگوي دروني فرد با خودش مـنعكس مـي         اين مورد تا حدي توسط گفت     «

مـن بايـد كامـل      (سازي خويشتن اسـت      متهمطلبانه خود به خودي و       اظهارات و افكار كمال   
وگـوي درونـي و درگيـري ذهنـي فـرد بـراي        گفـت «).Flett et al ,1998 :1363 (»)باشـم 
اين افكار زماني به وجود     . شود و خودسرزنشي مي  ) 12(بودن، منجر به نشخوار فكري       كامل
ــي ــده     م ــنِ اي ــي و م ــنِ واقع ــين م ــه ب ــد ك ــي    آي ــود م ــه وج ــتلاف ب ــخص اخ ــد آل ش   » آي

)17: 2017, witt et alHe .(»طلبانـه ممكـن اسـت بـه جـاي انعكـاس پـردازش         تفكرِ كمال
دهنــدة شــناخت خودكــار و  گيــري خــود شــخص، نــشان آگاهانــه، سيــستماتيك و تــصميم

طلبي ممكن است در برخي افراد به قدري ريشه  ناخودآگاه باشد؛ به سخن ديگر تفكر كمال
  .)ibid ,18(» يك فيلتر شناختي عمل كنددوانيده باشد، كه به صورت خودكار مانند 

هـاي آن    طلبي بازتاب احساس و هويت فرد اسـت و ريـشه           كمال«پردازان معتقدند    نظريه
هاي گذشـته، انتظـارات ديگـران و         به احساس طردشدگي، نيازهاي برآورده نشده، شكست      

  )Flett et al ,1998 :1365. (»گردد نياز به امنيت بازمي
  

   و عطار»طلبي كمال «.3-3
در ساحت انديشة عطار، هويت و ماهيت انسان بر اساس هبوط و اخـراج از بهـشت، توبـه و                    

خطر فراموشي ايـن هويـت   . سپس حركت و بازگشت به وحدت و يگانگي با خداوند است     
نخستين نتيجة اين اضطراب، بحران هويـت       . كند شدن به دنيا، شاعر را مضطرب مي       و دلبسته 

وجـوي هويـت،     بحـران يـا جـست     »: كنـد  گونه تعريف مي   ت را اين  بيشاپ بحران هوي  . است
هـاي خـود     گيري ها، علايق و جهت    ها، آرمان  دوراني است كه فرد در زمينة انتظارات، نقش       

ــي  ــل م ــورت  تأم ــد و ص ــي   كن ــت را م ــف هوي ــاي مختل ــد ه  ).Bishop,1997: 6(« آزماي
 خطـر وابـستگي بـه       هاي مسير بازگشت يا سلوك و مبهم بـودن جزئيـات در كنـار              دشواري

يا حد نهايي سقوط، شاعر را در يك وضعيت اضطراب و نبود اطمينان قرار              » السافلين اسفل«
ايــن احــساس . دهــد شــاعر را شــكل مــي) 13(همــين مــسأله، اضــطراب وجــودي . دهــد مــي
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طردشدگي و نامشخص بودن مكانيسم بازگشت در كنـار اخبـار مختلـف دربـارة دشـواري                 
شود تـا شـاعر      اوت سختگيرانه دربارة عملكرد گذشتگان، موجب مي      مسير و رواياتي از قض    

تعيين ايـن اسـتانداردها     . اي براي خود و ديگران تعيين كند       استانداردها و ضوابط سختگيرانه   
طلبـي اشـكال     كمـال . شـود  طلبـي مـي    گيري كمـال   انديشانه، موجب شكل   و معيارهاي مطلق  

ــسياري از حــالات مــشابه   ــر مــيمختلفــي از اضــطراب و ب : نويــسد فلــت مــي. گيــرد را در ب
كه بين آنچه انتظارش را داريم و آنچه در توان ماست فاصـله وجـود داشـته باشـد،                    هنگامي«

  .)Flet,1998: 249(« شود اضطراب ايجاد مي
ها و اضطراب سـختي مـسير سـلوك اسـت و             طلبي عطار در واقع بازتاب دشواري      كمال

 بـين عملكـرد خـود و عظمـت خداونـد احـساس              اي است كه شـاعر     دهندة عمق فاصله   نشان
هاي مختلف   طلبي عطار به حوزة سلوك معنوي او محدود نيست و به ساحت            كمال. كند مي

طلبـي او در     طلبـي عطـار و كمـال       كمال. كند زندگي زميني و اجتماعي نيز گسترش پيدا مي       
هـاي   ه سـاحت  در هم ـ » همـه يـا هـيچ     «رسيدن به استانداردها، به ديدگاهي سـياه و سـفيد يـا             

تفكر دو  «يا  ) 14(» اي تفكر مقوله «شود كه تحت عنوان      انتزاعي و عملي زندگي او منجر مي      
اين تفكر تمايلي اسـت بـه اينكـه همـه چيـز را يـا درسـت يـا                    «. شود تعريف مي ) 15(» قطبي

ها اغلب پيچيده هـستند و نقـاط زيـادي بـين ايـن               نادرست ببينيم، بدون اينكه بدانيم موقعيت     
در ايـن نـوع   ).  and SwinsonMoscovitch:2009 :46( » يـا نادرسـت وجـود دارد   درست

پذيري و مسامحه، حد وسط بـين شـروع و پايـان يـك       تفكر، شخص بدون كمترين انعطاف    
گرايـي، كـل موضـوع را بـه دو قطـب مخـالف هـم             كند و با نوعي تقليل     مقوله را حذف مي   

، »كفـر و ايمـان    «،  »زهـد و دنياپرسـتي    «اننـد   هاي مخالفي هم   براي نمونه قطب  . كند تبديل مي 
طلبـي   ترين ويژگي كمـال  گيرد كه مهم اي شكل مي در اثر تفكر مقوله »هدايت و گمراهي«

شـود يـا بـه       در انديشة عطار انسان يا كافر است يا مؤمن و يا هـدايت مـي              . شود محسوب مي 
ني، بـا سـقوط و      كند و حد وسطي وجود ندارد و مانـدن در مراحـل ميـا              گمراهي سقوط مي  

عطار معتقد است كوچكترين انحراف از مسير تربيتي سلوك،         . شكست انسان تفاوتي ندارد   
  :شود موجب سقوط كامل مي

دين شوي و نـداني      يك قدم از موافقت جماعت امت كشيده نداري تا ناگاه بي          «
  ).22: 1391تذكره الاوليا، (» و در دوزخ افتي
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نه براي انسان عادي ناممكن است و از توان و ظرفيت           طلبا رسيدن به اين معيارهاي كمال    
به همين دليل، رسيدن به اين استانداردها تنها با مـرگ و جـان             . رود جسم خاكي او فراتر مي    

هاي عاشقانة عطار هم، عاشق در پايان داسـتان بـا            در داستان . كند سپردن سالك معنا پيدا مي    
احساس مداوم نقص وجـودي     . شود ائل مي مرگ خود به استانداردهاي عاشق واقعي بودن ن       

و شرم ناشي از گناه اوليه، در كنار درك كماليـت و مطلـق بـودن خداونـد، بـه دقـت زيـاد                        
انجامد كه از خود اصول ديني نيـز        رعايت مناسك و آداب شريعت و رعايت حدأكثري مي        

  . شود منجر مي) 16(» وسواس مذهبي«رود و به  فراتر مي
احساس گناه، نگراني بيش از حد، تكـرار اعمـال عبـادي و             «اران،  از ديدگاه وير و همك    

  ).Weir and et al,2014: 57(» هاي وسواس مذهبي است انجام اعمال اجباري از نشانه
شب هشتم گرسنگي بـر     . نقل است كه يكبار هفت شبانه روز روزه نگشاد و شب نخفت           

اي طعـام   گاه يكي در بزد و كاسـه    چند مرا رنجاني؟ نا   : نفس فرياد برآورد كه   . وي غلبه كرد  
گفت بروم و كوزة آب . گربه بيامد و آن طعام را بريخت. بستد و بنهاد تا چراغ آورد     . آورد

خواسـت كـه آب خـورد، كـوزه از دسـتش            . چون برفت، چراغ بمرد   . آورم و روزه گشايم   
  )70: 1391الاوليا،  تذكره(. درافتاد و بشكست

يافتـه بـه دليـل فراتـر رفـتن از ظرفيـت و               حوادث وقوع ها، چگونگي    در تمام اين روايت   
  . شود توان عادي انساني، به كرامت، معجزه و اعمال خرق عادت و نقل خواب تبديل مي

  
   بحث وبررسي.4
 در آثار و انديشة عطار» طلبي كمال« عوامل .4-1

   گفتمان ديني.4-1-1
سـازي   ، سيـستم فعـال    )مجازات() 17(طلبي مبتني بر سيستم بازداري رفتاري        كاركرد كمال «

 در .)Randles et al, 201: 85(» .اسـت ) 19(و الگوهـاي رفتـاري   ) پـاداش ) (18(رفتـاري  
گفتمان ديني، اين سيستم بازداري با مجازات قهر الهي، عذاب جاودان جهـنم و محروميـت                

ه تنهـا   در آثار عطار، كوچكترين انحراف از استانداردها، ن       . شود دائمي از بهشت تعريف مي    
  : كند ثمر مي دارد؛ بلكه زحمات قبلي در طي مسير را بي از مسير باز مي

يك ساعت از ياد مرگ غافل نباشي و چون به قوم خويش برسي، ايشان را پند                «
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و يك قدم از موافقت جماعـت كـشيده         . دهي و نصيحت از خلق خدا بازنگيري      
: 1391الاوليا،  تذكره(» .يدين شوي و نداني و در دوزخ افت      نداري كه تا ناگاه بي    

22.(  
در آثار عطار، سالك با وجود اهتمام بسيار به عبادت و پرهيز از گناه، همچنان از عاقبت        

طلبانـه بـراي خـود     وضعيت خود مضطرب است و بر اثر اين اضطراب، استانداردهاي كمـال          
  :كند تعيين مي

و خـود را در  سوگند خورد كه در دنيا نخندد تـا عاقبـت كـارش معلـوم گـردد            «
انواع مجاهدات و عبادات برنجانيد كه در عهـد او كـسي ديگـر را ممكـن نبـود                   

  )28: همان. (»بالاي آن رياضت كشيدن
. شدت دشـوار اسـت   الهي در اين سيستم بازداري رفتاري به جبران گناه و كسب رضايت   

كـشد تـا    در انديشة عطار، آدم بعد از هبوط به خاطر يك دانة گندم سيـصد سـال طـول مـي            
  :بخشيده شود

ــاك   ــد غمنـ ــال آدم مانـ ــصد سـ ز سيـ
صــد بــلا نيــست   چــو او را گنــدمي بــي

  

ــر خــاك     ــدمي خــون ريخــت ب  ز بهــر گن
ــه   ــم لقم ــو را ه ــي ت ــم روا نيــست    اي ب غ

  )116: 1388نامه،  الهي          (         
هستة اصلي و دال مركزي در اديـان ابراهيمـي پـس از روايـت نحـوة آفـرينش جهـان و             

شود كـه آن را      در قرآن كريم اهميت هبوط زماني مشخص مي       . است» هبوط«انسان، مفهوم   
يس، / 6ه، ممتحن/ 22حشر، (به كماليت مطلق الهي در همه صفات  در تقابل با آيات مربوط

، دميـدن روح خـدا در       )30بقـره،   (اللهي انـسان     ، خليفه )70اسراء،  (، كرامت ذاتي انسان     )82
جاثيـه،  (و نيز مسخرشدن تمامي موجودات زمـين و آسـمان بـراي او        ) 72ص،  (كالبد انسان   

مرسلات، (ترين چيزهاست    نقص ديگر براي انسان، خلق شدن او از پست        . بررسي كرد ) 13
چه اينكه او قبل از ورود      . كردن حال انسان است    هبوط آدم، مثالي براي تجسم    خلاصه  ). 20

هـا،   ها انـواع رنـج     پس به جاي آن   ... ها بوده  ها و كرامت   به دنيا در عالم قدس داراي سعادت      
ها را بر اثر ميـل بـه زنـدگي دنيـا و ايـن مـردار گنديـده پـست اختيـار                        ناملايمات و ناراحتي  

  ).214: 1363طباطبائي، . (نمايد مي
ايـن وظـايف   ). Samuel,2012: 460. (»شناسي افراطي همراه است طلبي با وظيفه كمال«
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و استانداردها نه با درنظر گرفتن توان جسمي و روحي سالك؛ بلكه با توجه به عظمت خالق 
  .شود و به همين دليل، انتهايي براي اين استانداردها وجود ندارد تعيين مي

طلبي در آثار عطار، شامل الگوهاي انساني و الگوهاي غيرانساني           لالگوهاي رفتاري كما  
شـود؛ يعنـي از      انسان كامل حقيقي خود خداست و هر انـساني كـه انـسان كامـل مـي                . است

طلبي  ترين الگوي كمال   بزرگ). 102: 1367مطهري،  . (رسد خودش فاني شده و به خدا مي      
بالاتر از ايشان نيست و كماليت در وجـود         در انديشة عطار، پيامبر اسلام است كه هيچ كس          

  :رسد ايشان به ظهور مي
ــال  ــان كمـ ــدر عهـــد او ايمـ  يافـــت انـ
 چــون بــه حــد ممكــن خــويش آمــد او
ــم   ــوده گـ ــشو بيهـ ــرآن مـ ــشنو از قـ  بـ

  

ــا زوال    ــال الـّــ ــر از كمـــ ــست برتـــ  نيـــ
 لاجــــــرم از انبيــــــا بــــــيش آمــــــد او

صــــــحبت اليــــــوم اكملــــــت لكــــــم  
  )135: 1386نامه،  مصيبت      (

  

   سنت عرفاني.4-1-2
هاي عرفا و صوفيه است كه چه به صـورت مكتـوب و              سنت عرفاني مبتني بر تعاليم و آموزه      

هـا، الگوهـاي     عـلاوه بـر ايـن آمـوزه       . هاي شفاهي به دست شاعر رسيده اسـت        چه با روايت  
هـاي مربـوط بـه     عطـار روايـت  . طلبي عطار اثرگذار بوده است رفتاري اين عرفا نيز در كمال 

كند و بيان روايت قهرمانـان        آنان را، مشوق سالك براي دستيابي به كمال مطرح مي          زندگي
. اين قهرمانان، تجلي كمال مطلـق هـستند       . كند هاي خود، با آنان همذات پنداري مي       داستان

هاي مربوط بـه زنـدگي آنـان را، مـشوق             عطار خود بازآفريني اين قهرمانان است كه روايت       
  :كند  كمال مطرح ميسالك براي دستيابي به

سخن ايشان لشكري است از لشكرهاي خداي عزوجلّ كـه بـدان مريـد را اگـر                 «
و حجـت ايـن سـخن آن        . دل شكسته بود، قوي گردد و از آن لـشكر مـدد يابـد             

و كل نقـص عليـك مـن انبـاء الرسـل متنثبـت            «فرمايد كه    تعالي مي  است كه حق  
  ).6: 1391الاوليا،  تذكره(» .فؤادك بي

الاوليا و از زبان ابوعلي دقاق، يكي از دلايل نگـارش ايـن كتـاب             مقدمة تذكره  عطار در 
  :داند را، الگو قراردادن كمال آنان براي سالكان مي
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و اين كتابي است كه مخنثّان را مرد كند و مردان را شيرمرد كنـد و شـيرمردان                  «
د بـوده   آنگـاه گـردد كـه ايـن چـه در          ... را فرد كند و فردان را عين درد گرداند        

هـا از دل ايـشان بـه      هاي ايشان كه چنين كارها و از اين شيوه سخن          است در جان  
همة هفتاد و دو عارفي كه عطار در كتـاب خـود            )  8: همان(» .صحرا آمده است  

اين عرفا با رعايت اسـتانداردهاي      . شوند طلب محسوب مي   كند، كمال  معرفي مي 
عطار بارها در معرفي نام و      . اند  رسيده طلبانه و بسيار دشوار، به مقام كاملان       كمال

  :كند القاب آنان به اين مسأله اشاره مي
  )149: همان(» .آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف كامل«
كشيدن، مقاومت در برابر لذاّت دنيـوي        هاي آثار عطار در رياضت     طلبي شخصيت  كمال
خنديدن تا آخر عمر، كلوخ خوردن، گرية زياد و         بيداري دائم، كفش نپوشيدن، ن     مانند شب 

  :حتي رقابت با همديگر در افزايش دشواري استانداردها است
آخـر  ! شبي گفـت اي پـدر     . دختري داشت . نقل است كه همه شب بيدار بودي      «

ترسد و نيـز از آن       پدرت از شبيخون قهر مي    ! گفت اي فرزند  . يك لحظه بياساي  
  )47: همان(» وي به من نهد و مرا خفته يابدترسد كه نبايد كه دولتي ر مي

  )49: همان(» .در رياضت چنان بود كه نان خشك در آب زدي و بخوردي«
نقل است كه روزي بر بام صومعه چندان گريسته بـود كـه آب از نـاودان روان                  «

  )31: همان. (شده بود
  
         شخصيت مضطربِ عطار .4-1-3

هاي دينـي   فرض سرچشمه اصلي دارد و براساس پيش     اضطراب در ساحت انديشة عطار پنج       
هــستي شــناختي در شـعرعطــار     اضـطراب وجـودي و  . و سنت عرفاني قبل از خود اوست        

هــاي    ســاحت  ةصورت مزمن و طـولاني در همـ ـ       ايـن اضطراب به  . شـود ناميـده مـي » درد«
چهـار مرحلـة    ر  عطـا «. كنـد  هـاي او نمـود پيـدا مـي         هـاي داسـتان    و شخـصيت  زندگي شاعر 

 .»كند اضطراب هبوط، اضطراب وابستگي، اضطراب سلوك و اضطراب وصال را تجربه مي           
تـلاش عطـار بـراي تـسكين ايـن اضـطراب، و ترديـد در                ) 164: 1401رحماني و پاشـايي،     (

هـاي آثـار عطـار، نـسبت بـه           شخـصيت . شـود  طلبي منجر مي   صحت عملكرد خود، به كمال    
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بـسيار بـدبين و محتـاط هـستند و تنهـا در صـورتي كـه از                  عملكرد خود و صحت اعمالشان      
  :دارند ها اطمينان داده شود، گام بعدي را برمي طرف خداوند يا عالم غيب به آن

. روز چهـارم در راه يـك دينـار ديـد    . نقل است كه يك بار سه شبانه روز چيزي نخورد         
گوسفندي ديد كه نان    . دبرفت تا گياه برچيند و بخور     . از كسي افتاده باشد   : گفت. برنداشت

. روي بگردانيد . مگر از كسي ربوده باشد    : گفت. گرم در دهان گرفته، بيامد و پيش او بنهاد        
بگير، روزي خداي از    . من بنده آن كسم كه تو بندة اويي       : گوسفند به سخن درآمد و گفت     

نـان در دسـت خـود ديـدم و گوسـفند      . دست دراز كردم تـا نـان بگيـرم        : گفت. بنده خداي 
  ) 24: 1391الاوليا،  تذكره. (ناپديد شد

شود كه او را با فـردي        طلبانة عطار به انسان و وظايفش زماني مشخص مي         رويكرد كمال 
براي نمونه در بارة رابطة انـسان و خـدا و شـرايط آن              . گير همچون مولانا مقايسه كنيم     آسان

  :نويسد عطار مي
ــا او   ــست بـ ــان نيـ ــار آسـ ــزا كـ عزيـ
چــو نتوانــد كــسي بــر جــان قــدم زد  

  

 ســخن جــز در دل و جــان نيــست بــا او      
ــم زد   ــوان رقـ ــسي نتـ ــر كـ ــردي بـ ــه مـ  بـ

  )415: 1388نامه،  الهي                     (
  :معتقد استدر حال كه مولانا 

  با كريمان كارها دشوار نيست     تو مگو ما را بدان شه بار نيست       
  )14: 1390مثنوي معنوي،      (

هـاي زنـدگي و هـستي        طلبِ عطار، بر كامل بودن انسان در تمام ساحت         شخصيت كمال 
 بايـد در   عطار معتقد است حتي يـك دزد نيـز،        . كند كند و از افراد ناتمام انتقاد مي       تأكيد مي 

نامه، شخـصيت عـارف داسـتان بعـد از ديـدن جنـازة        در مصيبت. دزد بودن خود كامل باشد 
گونـه پاسـخ     ريزد و در چرايـي كـار خـود ايـن           يك دزد بالاي چوبه دار، براي او اشك مي        

  :دهد مي
  

  
  

ــائلي   ــيد از وي ســ ــن پرســ ــر ايــ ســ
ــرد  ــسيار كـــ ــال او دزدي بـــ  از كمـــ
ــام    ــار خــود باشــد تم ــه او در ك ــر ك      ه

ــه دزدي كــاملي  ــوده اســت او ب    گفــت ب
    تــا كــه جــان را در ســر ايــن كــار كــرد 
ــسلام   ــازد والـ ــار بـ ــود در كـ ــان خـ     جـ
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 رچه دزدي غافل و جاهل بـده اسـت         گ
ــدت   ذره ــامي بايــــ ــر نيكنــــ  اي گــــ

ــي      ــد كن ــاري ب ــو ك ــر ت ــامي گ  در تم
ــام؟    ــرد ناتمـ ــود مـ ــواهي بـ ــد خـ  چنـ

  
  

 ...   ليك اندر كار خود كامـل بـده اسـت         
ــا  ــه كــ ــدت    در همــ ــامي بايــ  ري تمــ

ــي   ــود كن ــر خــلاص خ ــم از به  ...   آن ه
    نه بد و نـه نيـك و نـه خـاص و نـه عـام                

  )223: 1386نامه،  مصيبت                (
  
  )20 (»طلبي كمال« مؤلفة خصلتيِ .4-2
  )21 (خودمحور» طلبيِ كمال «.4-2-1
شود كه در آن، شخص بـراي        ة دروني را شامل مي    طلبيِ خودمحور باورهايي با انگيز     كمال«

  » .گيـــرد عملكـــرد خـــود اســـتانداردها و انتظـــارات بـــسيار بـــالايي را در نظـــر مـــي       
)Hewitt and Flett,1991: 456( طلبي، شخص با انگيزة دروني به تعيـين   در اين نوع كمال

در اين نوع   . ود ندارد كند و اجبار بيروني وج     استانداردها و انتظارات بالا از خود مبادرت مي       
خواهـد كامـل و      طلبي، فرد نه تنها در رقابتي دشوار براي موفق بودن اسـت؛ بلكـه مـي                كمال

مثابـه الگـويي قابـل       خود كامل بـه   «. نفوذناپذير نيز باشد تا بتواند تأييد مخاطب را جلب كند         
ب، وعـدة   طل ـ شود كه ماهيتي كاملاً مجزا از شـخص دارد و بـه فـرد كمـال                اعتماد تصور مي  

طلبـي تلاشـي    كمـال  «.)Hewitt et al,2017: 18(» .دهد رسيدن به آرامش و رضايت را مي
  ). ibid,19. (»سرسختانه براي بازيابي حس شايستگي تعبير كرد

طلب در آثار عطار، نسبت به كمال خود در رنج كشيدن نيز اصـرار               هاي كمال  شخصيت
نج و دشواري، توجه خـالق را بـه خـود جلـب             كنند با رسيدن به اوج ر      ورزند و آرزو مي    مي

شدن، بار ديگر آرزوي تكـرار       شدن و زنده   براي نمونه جرجيس نبي بعداز بارها كشته      . كنند
  :رنج را دارد

  
  

مــرا گفــت آرزو ايــن اســت اكنــون  
 كــــه تــــا آيــــد دگربــــارم خطــــابي 

ــدي  ــه چن ــم زد  ك ــانم رق ــج در ج ن رن
  

  

ــردون  ــر در روي گــ ــار دگــ ــه يكبــ  كــ
كننــــــدم پــــــاره پــــــاره در عــــــذابي  
ــا قــــدم زد  ــا مــ  كــــه او در دوســــتي بــ

  )365: 1388نامه،  الهي     (             
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كنـد، بـا توجـه بـر         هاي ديني بـراي سـالك تعيـين مـي          در واقع استانداردهايي كه آموزه    
قدرت جسمي و روحي مخلوق تعيين شده است؛ اما استانداردهايي كه سـالك بـراي خـود                 

ل ايـن  شـود و بـه همـين دلي ـ       كند، با توجه به عظمـت و كماليـت خـالق تعيـين مـي               تعيين مي 
يابـد و    استانداردها انتها ندارد و با هـر بـار رسـيدن سـالك بـه نقطـة مـوردنظر، افـزايش مـي                      

بـه همـين دليـل سـالك هـيچ وقـت از عملكـرد خـود احـساس رضـايت                     . شود دشوارتر مي 
  :كند نمي

نمايــــد   عزيــــزا كــــار مــــشكل مــــي
ــر يافــت   ز خــوف عاقبــت هــر كــه خب

  

 نمايــــد ولــــيكن خلــــق غافــــل مــــي     
 بنَـــو هـــر لحظـــه انـــدوهي دگـــر يافـــت 

  )331: همان     (                              
 توجه به ناكافي    سالك با . طلبيِ خودمحور با اضطراب شكست و شرم همراه است         كمال

بودن عملكـرد خـود در برابـر كماليـت الهـي و ابهـام در بازيـابي جايگـاه خـود در محـضر                         
نـام  » درد«اين اضطراب وجـودي در شـعر عطـار    . برد خداوند، در اضطراب دائمي به سر مي     

هــاي زنــدگي شــاعر و  ايــن اضــطراب بــه صــورت مــزمن و طــولاني در همــة ســاحت. دارد
كوچكترين انحراف از استانداردها، گنـاهي      . كند  او نمود پيدا مي    هاي هاي داستان  شخصيت

و او را خفيف از آن گفتند كه هـر    «) 22: (سازي همراه است   شود و با فاجعه    بزرگ تلقي مي  
. شبي خادمش هـشت مـويز بـداد       ... شب غذاي او به وقت افطار هفت دانه مويز بود، بيش نه           

خـادم را بخوانـد و از آن    . ده هـر شـب نيافـت      حلاوت طاعت به قاع   . شيخ ندانست و بخورد   
تو پس يـار مـن نيـستي بـل كـه            : شيخ گفت . گفت امشب هشت مويز دادم    . حال سؤال كرد  
  ».اگر يار بودي، شش دادي نه هشت. اي خصم من بوده

 
  )23(طلبيِ ديگرمحور   كمال.4-2-2

فـرض   داردهاي پيش ها با استان   طلبيِ ديگرمحور بر نحوة عملكرد ديگران و مقايسة آن          كمال
طلبانِ ديگرمحور انتظار دارند كه ديگران كامل باشند و از            كمال. شده متمركز است   و تعيين 

در تربيـت   . كننـد  توانند مطـابق اسـتانداردهاي آنـان عمـل كننـد، انتقـاد مـي               كساني كه نمي  
 شـده را  مريـدان بايـد شـرايط تعيـين     .شـود  سالك، شرايط بسيار دشواري براي او تعيين مـي 

الاوليا، از زبان    در تذكره . كاملاً رعايت كنند و هرگونه كاستي، با توبيخ سالك همراه است          
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  : شود اويس قرني شرط دوستي بيان مي
گفـت اگـر دوسـتي درسـت        . شما دوستدار محمديد؟ گفتنـد بلـي      : اويس گفت 

بودي، آن روز كه دندان مبارك او بشكستند، چرا به حكم موافقت، دندان خود             
گفت من او را به صورت ناديـده،        . تيد؟ كه شرط دوستي موافقت است     را نشكس 

الاوليـا،   تـذكره . (دندان خود را بر موافقت او شكستم كه موافقت از ديـن اسـت             
1391 :20(  

معشوق نيز كاملاً مستغني از عاشق است و با داشتن روحية سختگيرانه، كمترين انحراف              
نامـه، مجنـون خطـاب بـه ليلـي از            در الهـي  . پذيرد از استانداردها و شرايط تعيين شده را نمي       

. گويـد  ها و از دست دادن هست و نيستش در راه عشق سخن مـي              سرگشتگي خود در بيابان   
دهـد كـه بـا آن خارهـاي حاصـل از             او تنها دارايي خود؛ يعني سوزني را به ليلـي نـشان مـي             

هـاي او مطلقـاً    يلـي بـه رنـج   آورد؛ اما ل   روي و سرگرداني در راه عشق را از پايش درمي          پياده
  :شمارد كند و ادعاي او را به دليل داشتن همين سوزن، باطل مي اعتنا نمي

  
  

چنين گفت آن زمـان ليلـي بـه مجنـون  
ــو   ــوديي تـ ــادق بـ ــشق صـ ــر در عـ اگـ
اگـــر در جـــستن چـــون مـــن نگـــاري  
 بــه ســوزن آن بــرون كــردن روا نيــست 

                                                          

  

 جـستم از تـو تـا بـه اكنـون           كه ايـن مـي    
 بــدين ســوزن چــه لايــق بــوديي تــو     

  شـــوريده خـــاريشـــود در پايـــت اي
ــست     ــا ني ــاري وف ــي ب ــرون كن ــر بي  وگ

  )347: 1388الهي نامه،                      (
هـا هـستند، صـميميت       تـر از آن    طلبِ ديگرمحور نسبت به افـرادي كـه پـايين          افراد كمال 

در اعمـال و رفتـار آنـان      . مند به كمك و حمايت از آنان هستند        كمتري دارند و كمتر علاقه    
گانـة تاريـك      ودشيفتگي، دوگانگي و سردي عاطفي وجود دارد كه اصـطلاحاً سـه           نوعي خ 
اگر افراد به انتظارات و اسـتانداردهاي ايـن افـراد نائـل نـشوند، بـا تحقيـر و        « .شود ناميده مي

در داســتان شــيخ ابــوعلي ). Hewiit et al,2017: 41(» خــشم آنــان مواجــه خواهنــد شــد
كند؛ اما معـشوق بـا       خود درخواست توجه و اعتنا مي     رودباري، شخصيت داستان از معشوق      

طلبانـه، مـرگ عاشـق اعـلام         رحمي و سنگدلي، شرط توجـه بـه او را بـه صـورتي كمـال                بي
عطار اين ويژگي مـرگ در راه معـشوق را همـان كمـال       . سپارد كند و عاشق نيز جان مي      مي

  :داند عشق مي
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ــاه      ــت اي م ــوفي گف ــشاد ص ــان بگ  زب
ــ بـــه مـــن مـــي  از هرگـــز ننگـــري از نـ

 چــو از صــوفي پــسر بــشنيد ايــن راز    
 چو بشنيد اين سـخن صـوفي از آن مـاه           
ــشق زود او   ــال عـ ــرد از كمـ ــان مـ  چنـ

    

 ...خواهي تو زيـن صـوفي گمـراه؟        چه مي 
ــاجز؟     ــسكين ع ــن م ــو اي ــا ت ــازد ب ــه س  چ
ــاز  ــتي از نــ ــر و رســ ــا بميــ ــدو گفتــ   بــ
ــاه  ــرد ناگــ ــرد و مــ   يكــــي آهــــي بكــ

  كـــه گفتـــي در جهـــان هرگـــز نبـــود او  
  )345: 1388نامه،  الهي             (    

هاي قرآن دربارة استغناي خداوند و وعدة عـذاب و مجـازات بـراي گناهكـاران،                 آموزه
سالك با تصور اينكه عباداتش كافي نيست و گناهان         . دهد طلبي سوق مي   سالك را به كمال   
  . كند ا پيوسته دشوارتر ميكند، استانداردهاي مدنظر خود ر او را جبران نمي

رسـند كـه در مقابـل     در آثار عطار، سالك يا معشوق يا مريد زماني به كمـال مطلـق مـي      
شـرايط تعيـين شـده      . هاي مراد خود تـاب بياورنـد و تـسليم نـشوند            ها و درخواست   آزمايش

نيافتني باشد؛ اما عاشـق مجبـور اسـت بـه            توسط معشوق، ممكن است براي فرد عادي دست       
كـردن   در ابيات زير، معشوق شرط وصال براي عاشـق را جمـع           . ها عمل كند   درخواستاين  
  :كند دانه ارزن ريخته شده بر زمين تعيين مي دانه

 بايـــدت دختـــرش گفتـــا اگـــر مـــي
ــت   ــم در ره بريخ ــوالِ ارزن ــك ج ي
زود پي برگير و يك يك دانه پـاك  
چون جوال، اين شويه پر ارزن كني    

ــشايدت    ــن دري بگــ ــال مــ ــز وصــ    كــ
    نه بـه قـصدي بـود، خـود ناگـه بريخـت           
ــاك    ــرچين ز خ ــه ب ــوزن هم ــر س     از س
ــي    ــردن كن ــت در گ ــه دس ــن آنگ ــا م     ب

  )246: 1386نامه،  مصيبت             (      
  

  )24(محور  اجتماع» طلبيِ كمال «.4-2-3
ها  ديگران از آن«طلبي مبتني بر خواست و فشار اجتماعي، فرد بر اين باور است كه  در كمال

انتظار دارند كامل باشند و اگر نتوانند اين انتظارات را برآورده كنند، ديگـران بـه شـدت از                   
طلبـي، ايـن    در واقع در ايـن كمـال   «.)(Hewiit and Flett,1991(» اد خواهند كردها انتق آن

 :Hewitt et al,2017(» رونـد  ديگران هستند كه منبع استانداردها و انتظـارت بـه شـمار مـي    

تواننـد در     در آثار عطار، تمام توجه سالك به خداوند است و جامعه و افـراد آن، نمـي                 .)24



 ...رحماني كرويق و /  و اضطراب در آثار و انديشه عطار تحليل ارتباط كمال طلبي / 52

هاي  در واقع تمام تمركز و همت سالك، برآورده كردن خواسته         . شندانديشة او تأثيرگذار با   
از ايـن رو    . ها در ارادة سالك نفـوذ نـدارد        خداوند يا معشوق است و به همين دليل، ديدگاه        
اعتنـايي   ها، بـي  ترين ويژگي آن شوند و مهم   در آثار عطار ديوانگان از قهرمانان محسوب مي       

  .به خواست و هنجارهاي جامعه است
  
 )فردي هاي بين مؤلفه ()25(» طلبانه كمال«نماييِ   خويشتن.4-3

بودن يـا    طلبانه، نمود مستقيم تلاش و كوششي است كه فرد براي كامل           نمايي كمال  خويشتن
افـراد بـراي جلـب تأييـد ديگـران،          «. دهـد  هاي خود انجـام مـي      كردن نقص و كاستي    مخفي
طلبانه از خود بروز   و غيره، رفتارهاي كمال    شدن، جلب احترام، اجتناب از طرد شدن       پذيرفته

فردي براي تـرويج   در اين حالت، بايد يك زمينة بين). Hewitt et al,2017: 48(» .دهند مي
در سـاحت عرفـان، عـارف بـه         . كردن نواقص وجود داشته باشـد      نمايش كمال فرد و مخفي    

عبـود يـا معـشوق      صورت مداوم در تلاش است تا تصوير كاملي از خود و عملكـردش بـه م               
. نشان دهد و از گفتن سخن يا انجام رفتارهـايي كـه نقـص و او را نـشان دهـد، پرهيـز كنـد                        

. تواند سرزنش و تحقير معشوق را در پي داشته باشد          كوچكترين نمايش نقص و ضعف، مي     
  .شود طلبانه به سه نوع تقسيم مي نمايي كمال خويشتن

  

  )26(طلبانه   خودنماييِ كمال.4-3-1
در ايـن حالـت افـراد از        . طلبانه نمـايش فعالانـه كمـال بـه ديگـران اسـت              نمايي كمال  خود«

كننـد بـا نمـايش عملكـرد خـود بـه             ها و احساسات ديگران آگاه هستند و تلاش مي         ارزيابي
  ). Ibid,50(» اي عالي و كامل، بر ارزيابي ديگران از خود تأثير بگذارند شيوه

طلبانة خود و مفاخرات عرفـاني، بـه جنبـة خاصـي از              عارفان با بازگويي رفتارهاي كمال    
مفاخرات عرفا جنبة تربيتي و آموزشي دارد و بـا الگوسـازي، بـه              . پردازند تربيت مريدان مي  

از دلايـل مفـاخره     «. شـود  انگيزه و محرك سالك براي حركت در مسير سلوك تبديل مـي           
هـا بـه قـصد       رسـد كـه مفـاخره      به نظـر مـي    . توان به جنبة تبليغي و تشويقي آن اشاره كرد         مي

هـاي طريقـت     هدايت بهتر و تشويق بيشتر مريدان بـه تهـذيب و تزكيـه و صـبر بـر دشـواري                   
ها از مشايخ بزرگ طريقت چون  صورت گرفته باشد و به همين دليل است كه بيشتر مفاخره          
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  )96: 1394رضايي، (» .جنيد و بايزيد و شبلي و غيره است
از هيبـت او    . عيـادت او رفتـيم     سفيان ثوري به     با: گويد   مي عبدالواحد عامر عطار از قول    

تعالي اين رنـج تـو آسـان         يا رابعه دعا كن تا حق     : ندرا گفت  سفيان. گفتنسخن ابتدا نتوانستم    
: گفـت  !بلـي : گفت؟ خواسته اسـت   تعالي حق سفيان نداني كه رنج من       اي:  گفت رابعه. كند

دوسـت را    نم بـه خـلاف خواسـت او؟        درخواسـت ك ـ   وي از   تـا فرمـايي     مـي ،  داني  چون مي 
   )72: 1391الاوليا، تذكره (.كردن روا نبود خلاف

  

  )27 (ندادن نقص  نشان.4-3-2
هاي منفي يا نقـص      كردن جنبه  ندادن نقص شامل انكار ويژگي نامطلوب به وسيلة پنهان         نشان

در ايـن حالـت اگـر نقـص توسـط ديگـران شناسـايي و مـشاهده نـشود، فـرد                      . خويش است 
افـرادي كـه از ايـن سـبك         «. محافظـت كنـد   ) 28(تواند از تـصوير كامـل و عـالي خـود             مي

هـا، اشـتباهات و      هـايي كـه ممكـن اسـت نقـص          كننـد، از موقعيـت     طلبـي اسـتفاده مـي      كمال
ايـن افـراد در صـورت قرارگـرفتن در چنـين            . كند هاي او را آشكار كنند، دوري مي       ناتواني
 در .)Hewitt et al,2017: 52( »تجربه خواهند كردهايي، احساس شرم و تحقير را  موقعيت
اي از وضعيت خود در گذر از بيابان براي رفتن به مكه تعريـف               الاوليا، عارف خاطره   تذكره

كنـد و تـا بـه كماليـت       كند كه چطور با وجود خـاري كـه در پـايش بـود، مقاومـت مـي                  مي
  :توكلش آسيب نرسد

خـار  . اي بـرفتم   پـاره . اه حـج درآمـدم    نقل است كه يكبار به باديه بر توكل بـه ر          
همچنــان . توكــل باطــل شــود: گفــتم. بيــرون نكــردم. مغــيلان در پــايم شكــست

لنگان لنگان به مكه رسيدم و حج       . هم بيرون نكردم  . پايم آماس گرفت  . رفتم مي
آمـد و مـن در رنجـي         و جمله راه از او چيـزي مـي        . بگزاردم و همچنان بازگشتم   

الاوليـا،   تـذكره ( ديدند و آن خار از پايم بيـرون كردنـد            مردمان چنان . تمام بودم 
1385 :305.(  

هايي كـه    اگر شخصيت، شرايط لازم را براي كامل بودن فراهم نداشته باشد، از موقعيت            
 منجـر   )29 (كـاري  دهند، دوري خواهـد كـرد كـه ايـن امـر بـه اهمـال                ضعف او را نشان مي    

كاري   اهمال«. شود كاري ناميده مي   وظيفه اهمال تلاش براي به تأخير انداختن انجام       . شود مي
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» شـود  باوجود آگاهي نسبت به بدتر شدن اوضاع و شرايط در صورت بروز تأخير انجام مـي               
)Steel, 2007: 65( .الطير، همة پرندگان بـراي رفـتن بـه سـراغ سـيمرغ، از هدهـد        در منطق

ان نمـايش ضـعف و      هـاي مـسير و امك ـ      كنند؛ امـا بـه محـض اطـلاع از دشـواري            اطاعت مي 
  :زنند اي سر باز مي شكست، هر كدام به بهانه

ــدم   ــوت آم ــران و فرت ــن حي ــت م گف
ــست   ــم ني ــازو و زوري همچــو موســي ب

 ــ  ــا ن ــه پ ــر دارم ن ــه پ ــن ن ــز  م ــيچ چي ه ه
ــيد   ــوانم رســ ــو نتــ ــال او چــ در وصــ
ــش   ــوي درگه ــه س ــي ب ــم روي ــر نه گ

  

ــي      ــي    بـ ــدم  دل و بـ ــوت آمـ ــوت و قـ  قـ
    در ضــــعيفي قــــوت مــــوريم نيــــست
ــز  ــيمرغ عزيـ ــرد سـ ــم در گـ     كـــي رسـ
ــد    ــوانم بريـــ ــالي راه نتـــ ــر محـــ      بـــ
     يــــا بميــــرم يــــا بــــسوزم در رهــــش

  )112: 1388الطير،  منطق      (
رابـر بـلا،    ندادن ضـعف در ب     در آثار عطار، ايوب نماد صبر و استقامت است كه در نشان           

  .الگوي سايرين است
  
  )30( پرهيز از خودافشايي نقص .4-3-3
هـا و بطـوركلي هرگونـه        در اين حالت تمركز فرد بر افـشانكردن شـفاهي نقـص و كاسـتي              «

اين افـراد صـحبت     . تواند قضاوت منفي ديگران را در پي داشته باشد         اطلاعاتي است كه مي   
هـايي احـساس      دانند و در چنين موقعيت     ميآور   هاي خود را اضطراب    دربارة نقص و ضعف   

هـا بـا وجـود      در آثـار عطـار، شخـصيت   Hewitt et al,2017: 5).(» كننـد  پذيري مي آسيب
هـا   تحمل رنج و مشقت بسيار براي دستيابي به اسـتانداردهاي كماليـت، از اعتـراف بـه رنـج                  

رضـايت  دهنـد و بـرعكس، از وضـعيت موجـود نيـز              كنند و ضعف نشان نمي     خودداري مي 
در حكايـت شـهادت     . هـا بيـشتر شـود      كند تا رنج   در مواردي نيز، شخصيت آرزو مي     . دارند

تـرين رنـج ممكـن اسـت، از او دربـارة آرزويـش               السلام، زماني كه در عظـيم      جرجيس عليه 
  :شود كند؛ بلكه خواستار عذاب بيشتري نيز مي او نه تنها به رنج خود اعتراف نمي. پرسند مي

 انـدر آتـش و خـون  سه بار آن كافر   
ــد ذره ذره چـــون غبـــاري   تـــنش شـ

بدو گفتند اي جـرجيس و اي پـاك  

    
  
     

 بگردانيـــــد بـــــر جـــــرجيس گـــــردون
 ريز خــــــاك او برآمــــــد لالــــــه زا  

ــي هــست در خــاك؟   ــيچ آرزوي ــو را ه  ت
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ــون   ــت اكن ــت آرزو آن اس ــرا گف م
ــاره ــشندم پــ ــذابي   كــ ــاره در عــ پــ

  

 كــــه يكبــــار دگــــر در زيــــر گــــردون
 كــــه تــــا آيــــد دگربــــارم خطــــابي    

  )365: 1388نامه،  الهي   (                  
او بايـد هميـشه در اوج   . در آثار عطار، سالك حـق نـدارد بـه ضـعف خـود اشـاره كنـد          

عطار به زكريا   . د شد در غير اين صورت از سمت معشوق طر خواه        . استقامت و كمال بماند   
  :كند كه در لاي درخت گير افتاد و با اره به دو نيم تقسيم شد اشاره مي

اي بـــر ســـر بـــه زاري   زكريـــا اره
كــــنم از انبيــــا بــــسترده نامــــت  

  

    
  

            
          

 بـــــدو گفتـــــا اگـــــر آهـــــي بـــــرآري
 مــــــزن دم تــــــا كنــــــد اره تمامــــــت

  )404: همان  (                       

  »طلبي كمال«فرديِ  هاي درون  مؤلفه.3-5
بـودن، منجـر بـه نـشخوار فكـري و       امـل وگوي دروني و درگيري ذهني فـرد بـراي ك        گفت«

آل  آيد كه بـين مـنِ واقعـي و مـنِ ايـده             اين افكار زماني به وجود مي     . شود خودسرزنشي مي 
هاي آثار عطار بـه   شخصيت). Hewitt et al ,2017 :17(» آيد شخص اختلاف به وجود مي

تقـادي و   كننـد و ايـن امـر بـه خودان          دليل داشتن احساس كامل نبودن، خود را سـرزنش مـي          
عطار از زبان شبلي كـه از بزرگتـرين         . شود ها منجر مي   گرفتن تلاش  تحقير خويشتن و ناديده   

  :نويسد عارفان است، مي
خويـشتن را چنـان     : كاشكي گلخن تاب بودمي تا مرا نشناختندي و گفت        : گفت

و گفت مرا سه مصيبت افتاده است هر يك از          ... دانم و چنان بينم كه جهودان را      
وآن كــه باطــل بــه جــاي حــق ... آن كــه حــق از دلــم برفــت... تــر بديگــر صــع

. آن كـه مـرا درد ايـن نگرفتـه اسـت كـه عـلاج و درمـان آن كـنم                     ) و...(نشست
  )541: 1391الاوليا،  تذكره(
  

  گيري  نتيجه.6
مفهـوم هبـوط و     . وجـو كـرد    هاي دينـي جـست     طلبي عطار را بايد در آموزه      سرچشمة كمال 

لهي به زمين، و تـلاش او بـراي بازگـشت و احيـاي جايگـاه اصـلي                  سقوط انسان از جايگاه ا    
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شـود تـا سـالك اسـتانداردها و          شود و باعث مي    خود، به اضطراب وجودي سالك منجر مي      
اي بـراي گـذر از مراحـل سـخت سـلوك و كـسب                طلبانـه  معيارهاي بسيار دشـوار و كمـال      

دربـارة هبـوط، گنـاه      طـور مـستمر      عطار شاعري اسـت كـه بـه       . رضايت خالق در نظر بگيرد    
انديشد و اين نشخوار فكري به صـورت مـستمر در ذهـن او               بزرگ و دور شدن از خالق مي      

هـا، شـاعر را در    بودن چگونگي بازگشت و نامعلوم بودن موفقيـت تـلاش     مبهم. حضور دارد 
سـنت عرفـاني بـر سـختگيري        . شـود  برد كه درد ناميده مي     اضطراب وجودي عظيمي فرومي   

كند و در عـين حـال، الگوهـاي خاصـي بـراي تـشويق سـالك بـه          تأكيد ميخالق و معشوق  
هـا و قراردادهــاي اجتمــاعي بــا   پيونــد ســنت. كنـد  هــاي سـلوك معرفــي مــي  تحمـل ســختي 

هـاي عـادي و روزمـره زنـدگي      شود سختگيري بر خويش تـا سـاحت    طلبي، باعث مي   كمال
 در سـه سـاحت خودمحـور،        طلبي عطار را بايد    به همين دليل، كمال   . سالك نيز كشيده شود   
نگاه دوقطبي يا سياه يا سفيد شاعر به جهان هستي،          . محور بررسي كرد   ديگر محور و اجتماع   

از نظـر   . هاي بينابين و خاكـستري در آثـار او وجـود نداشـته باشـد               شود، شخصيت  باعث مي 
 گيـرد و نقطـة بيـابيني       عطار، همه چيز يا در كمال خود هست يا در سـقوط مطلـق قـرار مـي                 

. شـود  طلبـي در حـوزة اعمـال مـذهبي، بـه وسـواس مـذهبي منجـر مـي                   كمـال . وجود ندارد 
كـردن نـواقص خـود       دادن خود به معشوق و پنهان      هاي آثار عطار براي كامل نشان      شخصيت
طـور مـدوام،     شـود و بـه     طلبي از طرف خالق و معشوق نيز توصـيه مـي           كمال. كنند تلاش مي 

هـا، لزومـاً     شـود كـه عمـل بـه آن          يا عاشق تعيـين مـي      استانداردهاي دشوارتري براي سالك   
هـا مـضطرب هـستند و     به همـين دليـل، شخـصيت   . رضايت معشوق را در پي نخواهد داشت  

  .اطميناني به كافي بودن عملكرد خود ندارند
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  ها نوشت پي
 يكـي دانـسته شـود كـه بـه دنبـال       (Perfectionism value theory)عنوان مقالـه نبايـد بـا نظريـه     . 1

  :هاي ارزشمند براي زندگي انسان است شناسايي فعاليت
Thomas Hurka (1993), Perfectionism, New York, US: Oxford University Press. 

 تخليط شود كه به دنبال ارتقـاي انـسان و           (Stoicism)همچنين نبايد با نظريه همنام در فلسفه رواقي         
  :پيشرفت معنوي اوست

Steven K. Strange & Jack Zupko (2004), Stoicism: Traditions and Transformations, 
New York: Cambridge University Press. 
2. Selective Attention 
3. Alfred Adler 
4. Karen Horney 
5. Basic anxiety 
6. Tyranny of the should 
7. Harry Stack Sullivan 
8. Paul Hewitt 
9. Gordon L Flett  
10. https://hewittlab.psych.ubc.ca/publications/ 
11. Comprehensive Model of Perfectionistic Behavior 
12. Rumination 
13. Existential Anxiety  
14. Categorical thinking 
15. Polarized thinking 
16. Scrupulosity 
17. BIS: Behavioral inhibition system 
18. BAS: Behavioral approach system 
19. example of behavior 
20. Perfectionism trait dimension 
21. Self-oriented perfectionism 
22. Catastrophizing  
23. Other-oriented perfectionism 
24. Socially prescribed perfectionism 
25. Perfectionistic self-presentation 
26. Perfectionistic self-promotion 
27. Nondisplay of Imperfection 
28. Ideal Self 
29. Procrastination 
30. Nondisclosure of Imperfection 
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Abstract 
Perfectionism means setting very high and absolute standards and criteria in 
various areas of human life and action, defined on a predetermined path in 
order to achieve a certain goal. Moving on the path of mystical behavior 
requires adherence to certain rules and principles in order to achieve the 
necessary quality to reach extinction and absolute truth. Attar sets very high 
and difficult standards and expectations for the salik, and this situation 
extends to the salik's personal and social life as well. Anxiety and 
perfectionism have a two-way and mutual relationship, and their roots can be 
traced back to the poet's existential anxiety in dealing with the qualitative 
and abstract path of behavior. The anxiety resulting from decline, the 
inherent and omnipresent absoluteness of God, the failure of man to claim 
his place in heaven and the anxiety of dependence on the lowest possible 
point, are reflected in the realm of Attar's thought as an attempt to 
compensate to the maximum and restore the dignity of man. The main result 
of Attar's perfectionism is the binary thinking or the "all or nothing" that 
does not accept being in the middle of the path of the path and only accepts 
reaching the end of the path. Religious obsession or scrupulousness and 
emphasis on acts of worship that go beyond religious rules are other results 
of perfectionism. By narrating the story of the perfectionism of the mystics 
and Sufism, Attar recreates his original view on the quality of behavior and 
the way the salik moves. 
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